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دندانساز|فرمانده انتظامی مشهد 

روی خط 
پلیس

از شناسایی و دستگیری یک متهم 

با بیش از صدفقره گوشی قاپی خبر 

داد. سرهنگ احمد نگهبان، در 

تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی گزارش های 

سریالی گوشی قاپی در محدوده های بولوار وکیل آباد،

صدمتری و بولوار توس، پلیس آگاهی مشهد موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.    این 

مقام ارشد انتظامی بیان کرد: طبق بررسی ها مشخص 

شد، سارقان دونفر بوده اند که با یک دستگاه 

موتورسیکلت طرح هوندا، در ساعات کم تردد با 

پرسه زنی در خیابان های خلوت و ایستگاه های 

اتوبوس، سوژه های خود را که بیشتر خانم های جوان 

بوده اند، شناسایی می کرده اند و در غفلت آن ها 

تلفن همراهشان را می دزدیده اند. آن ها در برابر 

مقاومت برخی از مال باختگان به زور متوسل می شدند 

و با تهدید چاقو و افشانه فلفلی، تلفن همراه آن ها را 

زورگــیــری می کردند. سرهنگ نگهبان افــزود:

کــارآگــاهــان ما یکی از متهمان را که جوانی 

بیست وچهار ساله بود، شناسایی و مخفیگاه این فرد 

را در محدوده بولوار دانشجو ردزنی کردند و با همکاری 

تیمی از مأموران کلانتری شهرک فراجا متهم را در 

عملیاتی غافل گیرانه دستگیر کردند. در بازرسی از 

مخفیگاه متهم، دو دستگاه تلفن هوشمند سرقت 

شده به همراه یک قبضه چاقو و یک عدد افشانه 

فلفلی  کشف شد. پلیس مشهد به توقیف یک دستگاه 

موتورسیکلت که در سرقت ها استفاده می شد، اشاره 

کرد و گفت: در بررسی های اولیه از گوشی تلفن 

همراه این فرد، مستنداتی مبنی بر فروش تعداد زیادی 

تلفن مسروقه به افراد مال خر نیز به دست آمد. این 

مقام ارشد انتظامی بیان  کرد: متهم در بازجویی های 

کارآگاهان به ۱۵۰فقره قاپ زنی اعــتراف کرد.

سرقت هایی که با همراهی یک نفر دیگر در محدوده 

بـــــــولـــــــوار وکـــــــیـــــــل آبـــــــاد، تــــــوس،

آیت ا...عبادی و صدمتری انجام می داده اند که گاهی 

با زورگیری همراه بوده است.  به گفته سرهنگ نگهبان 

۴۵در این پرونده تاکنون ۴۵در این پرونده تاکنون ۴۵ نفر از شهروندانی که تلفن 

همراه آن ها سرقت شده است، این گوشی قاپ را 

شناسایی کرده اند. تحقیقات برای دستگیری 

همدست متهم و فرد مال خر نیز ادامه دارد.

 محمدجواد ابوعطا| همه احتمال می دادند 

با وجود شرارت مجازی شبکه های معاند 

در تشویق مردم به حضور در خیابان ها،

چهارشنبه سوری تلخی را تجربه کنیم اما 

شهروندان یک بار دیگر فرهنگ خود را به 

رخ این اوباش رسانه ای کشیدند و یکی از 

آرام ترین چهارشنبه سوری های سال های 

اخیر مشهد را رقم زدند، آرامشی که آمار 

آتش نشانی و اورژانس پزشکی نیز آن را 

تأیید کرد.

براساس آمارهایی که از سوی آتش نشانی 

در اختیارمان قرار گرفت، از ساعت ۸

سه شنبه تا ساعت ۲۳ در مجموع ۳هزار و 

۱۱۰تماس با آتش نشانی مشهد از سوی 

شهروندان انجام شد و آتش نشانان با 

حــوادث مختلفی همچون آتش سوزی 

و گرفتاری افراد در منازل و آسانسورها 

روبه رو شدند.

براساس آمار، در عملیات های مربوط 

بــه چــهــارشــنــبــه ســوری، آتش نشانان 

ایستگاه های پنجاه و چهار گانه مشهد به 

۷۸  اطفای  ۳۶ عملیات امداد و نجات،

حریق و ۱۰  بازدید پیشگیرانه، رسیدگی 

کردند.

خوشبختانه در این حوادث هیچ فردی 

جان خود را از دست نداد، اما تعداد زیادی 

از درختان به علت بی احتیاطی شهروندان 

یا عامدانه سوختند.  

به گفته مجید فــرهــادی، مدیرعامل 

آتش نشانی مشهد، در مجموع از میان 

۱۲۴ عملیات تنها ۴۵مأموریت مربوط به 

شب چهارشنبه پایانی سال بوده است که 

خوشبختانه با همراهی خوب شهروندان،

حادثه جدی و خاصی در سطح شهر مشهد 

نداشتیم. در این میان علاوه بر آماده باش 

کارکنان تمام ایستگاه های آتش نشانی 

مشهد، بیش از صد آتش نشانان به همراه 

خودرو های سبک و سنگین اطفای حریق 

و امداد و نجات و موتورسیکلت های سیار 

آتش نشانی در ۳۷نقطه پر تراکم شهر تا 

ساعت یک بامداد چهارشنبه برای تأمین 

ایمنی شهروندان مستقر بودند.

هیچ کس جان نباخت

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 

شب پرکاری را تجربه کرد و توانست در 

مشهد و شانزده شهرستان خراسان رضوی،

ــا مأموریت را پشت سر بگذارد . ده ه

تکنیسین های اورژانس با حضور بموقع در 

صحنه  حوادث آمار کم نظیری از خود به جا 

گذاشتند و در این حوادث هیچ مصدومی 

جان خود را از دست نداد.

براسـاس اظهـارات مدیـر روابط عمومـی 

۸تـا  عت  سـا ز  ا  ، مشـهد نـس  ا ژ ر و ا

۲۴سه شـنبه، همـکاران مـا در سراسر 

شهرسـتان های زیـر پوشـش دانشـگاه 

علـوم پزشـکی، بـه مصدومیـت ۱۲۴نفـر 

مرتبـط بـا حـوادث چهارشنبه سـوری 

رسـیدگی کردنـد.

محمـد علیشـاهی افـزود: از ایـن تعـداد 

مصـدوم شـش نفر در محـل درمان شـدند 

و نیـاز بـه انتقـال آن هـا بـه مراکـز درمانـی 

نبـود و ۱۶۸نفـر دیگـر بـا آمبولانس هـای 

اورژانس به مراکز درمانی منتقل شـدند،

همچنیـن ۱۰۲نفـر از مصدومـان نیـز 

خودشـان به مراکز درمانی منتقل شـدند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال وضعیـت 

یه توجـه و  چهارشنبه سـوری در سـا

آگاهـی شـهروندان جـزو کم خطرتریـن 

ی  ل ها سـا ی  ی ها ر رشنبه سـو چها

گذشـته بـود، بیـان کـرد: خوشـبختانه در 

آیین چهارشـنبه آخر سـال هیچ فردی در 

مشـهد و شهرسـتان های تحـت پوشـش 

جـان خـود را از دسـت نـداد.

علیشـاهی ادامـه داد: یکـی از حـوادث 

عبرت  آمـوز موضـوع قطـع انگشـت یـک 

کـودک در شهرسـتان کاشـمر بـود و بـه 

غیـر ایـن حادثـه، مصدومـی بـا وضعیـت 

حـاد نداشـتیم.

هربار شهید می شوم

تپه های کوچک زیر نور ماه از دور به آدم هایی شبیه 

هستند که روی خاک دراز کشیده اند. افــسری که 

همراهمان است تجهیزات مورد نیاز در شب را همراه 

دارد و هراز گاهی می ایستد و دوربین می کشد (اصطلاح 

مرزبانان از بررسی میدانی با دوربین است)  دیگر مأمور 

مرزبانی خاک های نرم بیابان را بررسی می کند. او رد پا 

دیده است و این رد پاها به سمت ارتفاعات ختم می شود.

متجاوزان گویا دستمان را خوانده اند و برای اینکه به دام 

مأموران نیفتند خود را به کوه های اطراف رسانده اند.

حرف های سرهنگ شیخی هنوز در گوشم است و همین 

«در میان متجاوزان همه جور  هم ترسم را بیشتر می کند.

آدم پیدا می شود. از متهمان فراری گرفته تا  افرادی که 

با نیت سوء می خواهند وارد کشور بشوند.»

سرتیم این مأموریت که رئیس پاسگاه چاه گز است برایم 

« هر بار که برای عملیات دستگیری اعزام  می گوید :

می شوم، با این فکر که آخرین عملیاتم است در دلم با 

همه خداحافظی می کنم. من با هر عملیات در اینجا 

شهید می شوم و بعد به دنیا باز می گردم. ما اینجا رفقای 

زیادی را از دست داده ایم.»

به ارتفاعاتی که در شب به خوبی دیده نمی شود اشاره 

« درست همین جا در  می کند و حرفش را ادامه می دهد:

ارتفاعات خواجه انجیر سه نفر از همکارانم را از دست 

دادم. محمد مکنونی، فلانی و فلانی در سال ۸۸ در 

درگیری با اشرار مسلح شهید شدند.» نفس عمیقی 

می کشد و به همان سمت خیره می شود. او می گوید 

که یازده سال است، لحظه  تحویل سال را در مرز حضور 

داشته و آن ساعت ها را در کنار هم رزمانش بوده است.

حرفش گل  انداخته که مسئول بیسیم خبر می دهد 

نفراتی را دیده و محل اختفایشان شناسایی شده است.

با رعایت اصــول نظامی خودمان را روی سر آن ها 

می رسانیم. هشت نفر هستند که دور از هم روی زمین 

خوابیده اند. برایشان فرقی ندارد که در این بیابان چه 

بر سرشان بیاید. انگار روی قالی دستباف خانه شان 

دراز کشیده اند . سرتیم عملیات همان گونه که به سمت 

متجاوزان اشــاره می کند با صدایی آرام می گوید:

«خیلی هایشان را عقرب، مار یا شترزنک(نوعی رتیل) 

می زند. اما بازهم می آیند.»

با صدایی بلند ایست می کشد؛ در این لحظه همگی 

(متجاوزان مرزی) بلند شده و می ایستند. دست هایشان 

را روی سر گرفته و خودشان را تسلیم می کنند. او از 

پاسگاه درخواست خودرو می کند و زمانی نمی گذرد که 

یک خودرو می رسد. بازرسی بدنی متجاوزانی که سر و 

وضعشان خاک آلود است به پایان می رسد و یکی یکی 

سوار خودرو می شوند.

من نیایم، دیگری به ایران می آید

به پاسگاه می رسیم. مأموران که به واسطه جشن نیمه 

شعبان برای خودشان شیرینی تهیه کرده اند، با ورود 

اتباع غیر مجاز شیرینی ها را با آن ها تقسیم می کنند 

تا از این جشن مرزی آن ها هم بهره ببرند. در میانشان 

پسری نوجوان حضور دارد. او را از گروه جدا می کنم تا 

کمی با هم حرف بزنیم. تا به ضلع شرقی پاسگاه برسیم 

مدام به عقب بر می گردد و به مردی جوان که گویا نسبتی 

با او دارد، نگاه می کند.

اسمش میلاد است و چهارده سال دارد. می گوید اهل 

هرات است و با یکی از اقوام دل به بیابان زده است تا 

خودش را به ایران برساند. از او می پرسم محصل است؟ 

سری تکان می دهد و می گوید که مکتب می رود. لهجه 

غلیظی دارد و نمی توانم بفهمم سواد خواندن و نوشتن 

دارد یا خیر.

چرا تن به این سفر خطرناک داده ای؟

می خواهم به ایران بروم. می خواهم کار کنم و پول 

دربیاورم.

که چه شود؟

برای مادر و پدرم بفرستم.

شغل  پدر  چیست؟

کشاورز است اما کار ندارد. بیکار است.

در هرات چگونه زندگی می کنید؟

به سختی. پدرم سر کار برود نان برای خوردن داریم 

وگرنه شکممان را به زور سیر می کنیم.

پدرت مخالفت نکرد؟

خیر، خودش مرا راهی کرد.

نترسیدی در این مسیر اتفاقی برایت بیفتد؟

   مثلا چه اتفاقی؟

،زنده نمانی؟ دچار حادثه شوی، از بلندی سقوط کنی، عقرب

رتیل یا مار نیشت بزند و تا به بیمارستان برسی جانت را از 

دست بدهی؟

می خندد و نگاهم می کند و با لهجه مادری اش می گوید :

من از هیچی نمی ترسم.

به نظرت در ایران به یک تبعه غیر مجاز کار می دهند؟

قرار بود پیش یکی از اقوام بروم. پیش او کار کنم. او 

نان خشکی دارد (منظورش انبار ضایعاتی است)  او 

گفته است که پیشش بروم و کار کنم. پول خوبی هم 

به من می دهد.

چقدر در راه بوده ای؟

از صبح تا همین حالا. به پیشنهاد دوستم راه افتادیم.

بعد از گذشتن از چند ایست و بازرسی داخل افغانستان 

به نزدیکی مرز رسیدیم. از صبح راه افتادیم و شب 

چون ماه کامل بود زمین گیر شدیم. راه بلدمان گفت 

که ردمان را می زنند. باید جایی مخفی شویم. که البته 

دستگیر شدیم.

چه کسی تا نزدیکی مرز آوردت؟

ملا.

ملا؟

آدم رد می کند.

او را قبلا دیده بودی؟ می شناسی اش؟

خیر نه او را دیده و نه می شناسم. برای اینکه ما را تا لب 

مرز بیاورد و رهایمان کند، به پول ایرانی یک میلیون 

تومان گرفت.

از همه یک میلیون تومان گرفت؟

خیر فقط از من و دوستم. از بعضی ها بیشتر گرفته است.

  پول را از کجا آوردی؟

از پدرم گرفتم.

 گفتی وضع مالی تان خوب نیست. پس این پول را چطور

تهیه کردی؟

از کاکایم(عمویم) گرفتم. او در مشهد گاراژ نان خشکی 

دارد. او پولش را داد.

 از زمانی که وضعیت افغانستان تغيير کرده، زندگی مردم

بهتر شده است یا بدتر؟

بهتر شده.

 اگر بهتر شده پس چرا به صورت غیر مجاز قصد داشتی وارد

ایران شوی؟ چرا در کشور خودت نماندی؟

چون همه می آیند. من نیایم دیگری می آید...

 حالا دستگیر شدی و باید به کشورت بازگردی. چه می کنی؟

باز هم می آیم. آن قدر می آیم تا بتوانم از مرز رد بشوم و 

خودم را به مشهد برسانم.

صحبتم تمام نشده بود که دوباره صدای مسئول بیسیم 

شنیده شد. گویا دوباره رد کسی را گرفته اند. فرمانده 

پاسگاه دوباره تیمش را به خط می کند. متجاوزان در 

بخش دیگری از همان ارتفاعات دیده شده اند. تا اطرافم 

را جمع کنم، تویوتا آماده می شود و آن ها می روند.

استتار با گونی

ساعت حوالی ۲۳ است که سر و کله تویوتا پیدا می شود.

این بار پنج نفر هستند. همگی از خودرو پیاده و به محل 

نگهداری انتقال داده می شوند. سرتیم این عملیات 

از لحظه ای که روی سرشان رسیده است می گوید:

«خودشان را با گونی استتار کرده بودند. انگار که ما 

چشم نداریم و نمی بینیمشان»

تا همه را سرجمع کنند باز هم خبر ردزنی. این بار اما 

تحرکاتی در ضلع غربی پاسگاه میان تپه ها مشاهد 

شده است. موفق می شوم که برای دومین بار فرمانده 

پاسگاه و تیمش را همراهی کنم.

نظامی ها را می کشند

خیلی زود به محل می رسیم تعدادی مرد جوان به همراه 

چند زن و بچه هستند. سر و وضعشان از قبلی ها بهتر 

است. میان دره ای در پناه کوه خوابیده اند. صدایشان 

می زنیم و هراسان بر می خیزند. تعدادشان زیاد است 

و نمی شود همه را با یک خودرو به پاسگاه انتقال داد.

درخواست دو خودرو می شود. بچه ها در آغوش گرم پدر و 

مادر میان پتویی که دورشان پیچیده  شده است همچنان 

خواب هستند. کمتر از ۹ سال دارند. یک لحظه نگاهم 

از آن ها برداشته نمی شود. آن ها را به پاسگاه منتقل 

می کنند. دوست دارم با پدر دو کودک حرف بزنم. با 

هماهنگی سرهنگ شیخی که در پاسگاه حضور دارد،

از مرد جوان می خواهم که به گوشه ای برویم و با هم 

حرف بزنیم. بچه هایش حالا بیدار شده و در آغوش 

مادر پناه گرفته اند. وقتی از او می خواهم که خودش 

را معرفی کند، اسمش را نمی گوید. گویا نمی خواهد 

هویتش فاش شود.

چرا تصمیم گرفتی با بچه هایت دست به این کار بزنی؟

چاره ای نداشتم. هر پدری به دنبال یک زندگی خوب 

برای فرزندانش است. تصمیم گرفتم به صورت مجاز به 

ایران بیایم اما طالبان به کسی مجوز خروج از کشور 

را نمی دهند.

با خودت نگفتی ممکن است برایشان اتفاقی بیفتد؟

همه چیز را به جان خریده ام. با خودم  گفتم یا موفق 

می شوم یا دستگیرمان می کنند. شب قبل پسر کوچکم 

را عقرب نیش زد. همه خواب بودیم که صدای جیغش به 

آسمان بلند شد. از طرفی ترس این را داشتم که صدای 

گریه اش مأموران را روی سرمان خراب کند از طرفی دلم 

برایش کباب شده بود. به هر بدبختی بود آرامش کردیم 

اما تب کرد و بدنش می لرزید. ظاهرا  یا بچه عقرب بوده 

یا اصلا عقرب نبوده چون فردایش کمی حالش بهتر شد.

چند شب در راه بودید؟

دو شب است که در بیابان  هستیم.

کجا زندگی می کنید؟

[دلش نمی خواهد پاسخم را بدهد] چه فرقی می کند؟

شغلت چیست؟

نظامی بودم که با تغییرات اوضاع کشور دیگر سر کار 

نرفتم.

چرا؟

شنیدم هرکه در نظام بوده و علیه طالبان تفنگ به دست 

گرفته است را اعدام می کنند.

این حرف درست است؟

نمی دانم. اما ترسیدم  سر کار بروم.

حالا که دستگیر شده ای چه می شود؟

نمی دانم، کاش می شد در ایران بمانم.

کشورت چه؟

[بغض کرده است] هیچ.

از هم جدا می شویم و او خودش را به همسر و فرزندانش 

می رساند. فرزند کوچکش از درد بی تابی می کند که 

بهیار پاسگاه او را معاینه می کند و برای تسکین درد 

به او دارو می دهد.

مردانی که نمی خوابند

ساعت۲ بامداد است. اینجا خواب واژه ای غریب و دور 

افتاده است. نمی شود پلک روی هم گذاشت. هر لحظه 

ممکن است اتفاقی بیفتد. همه بیدارند و هوشیار. دوباره 

صدای بیسیم. همان صدای آشنا. کد مشخصی را پیج 

می کند(صدا می زند) حالا نوبت تیمی جدید است که 

وارد میدان شوند. دیگر نایی برای دویدن در بیابان 

و رفتن نیست. منتظر می مانم تا مأموران بروند و به 

پاسگاه بازگردند.

ساعت حوالی۴ بامداد است که خودرو مرزبانی پشت 

در پاسگاه توقف می کند. باز هم میهمان. این بار هفت 

تبعه خارجی غیر مجاز دستگیر شده اند. به غیر از یکی 

همه جوان هستند و کمتر از بیست وپنج سال دارند.

گرسنه که باشی همه کار می کنی

مردی با ریشی بلند و لباس هایی نو در کناری استاده 

است. مو و ریشش سفید است و آثار سختی روزگار را 

به راحتی می توان در چهره اش دید. ابتدا فکر می کردم 

شصت سال به بالا داشته باشد اما خودش گفت که 

چهل وسه ساله است. نامش کفایت ا... اهل یکی از 

روستاهای ولایت سر پل است.

    همسر و فرزند داری؟

بله، هفت دختر دارم.

چگونه دلت آمد آن ها را تنها بگذاری و بیایی؟

وضع مالی ام خراب است. آدم گرسنه هرکاری می کند.

در کابلش هم (کنایه می زند) بیکاری فراوان است چه 

برسد به ما که در روستا زندگی می کنیم. خیلی ها رو به 

قاچاق مواد می آورند اما من می خواهم روزی حلال در 

بیاورم [گریه اش می گیرد] شاید در آینده فرزندانم را به 

ایران بیاورم. دختر کوچکم وقتی فهمید که می خواهم به 

ایران بیایم به گریه افتاد و گفت که می خواهی ترکمان 

کنی. [گریه می کند]

     اگر گرفتار نمی شدی چه تصمیمی داشتی؟

یکی از اقوام تهران زندگی می کند. قبل از حرکت تماس 

گرفتم و موضوع را با او درمیان گذاشتم. او می گفت 

کاروبارش گرفته و برای یک شرکت ساختمانی کار 

می کند. قرار است بعد از ورود به خاک ایران خودم را 

به تهران برسانم.

   خانواده ات چه؟

هنوز تصمیمی نگرفته ام. نمی دانم برمی گردم یا در 

ایران می مانم اما قطعا خانواده ام را رها نخواهم کرد.

 شما که سنت کامل شده و می توانی از مسیر قانونی اقدام

کنی، چرا این کار را انجام نداده ای؟    

برای مجوز گرفتن باید پول داشته باشید. من اگر پول 

داشتم در همان روستای خودمان می ماندم.

چه کسی تا اینجا آورده ات؟

فردی به نام ملا. می گویند کارش همین است. آدم رد 

می کند.

چقدر به ملا پول دادی؟

به پول ایرانی ۷ میلیون تومان. چند شبانه روز هم در 

راه بودم.

حالا که دستگیر شده ای فکر می کنی چه می شود؟

نمی دانم و نمی خواهم به آن فکر کنم. شاید بازهم بیایم.

آن قدر بیایم تا بتوانم رد شوم.

کلاف سردرگم

حرف هـای زیـادی در ذهنـم اسـت. سـؤال هایی کـه 

هیـچ جوابـی برایشـان نـدارم. بـه خـودم فکـر می کنـم.

بـه مرزبانانـی کـه مـن تنهـا یـک شـب آن هـا را دیـده ام.

بـه مهاجرانـی کـه بـه همـه چیـز پشـت کـرده و بـا فـرار 

از سرزمیـن مادری شـان دل بـه بیابـان زده انـد. خـواب 

از سرم پریـده، همچـون مرزبانانـی کـه خـواب ندارنـد.

دیگـر دلم نمی خواسـت گوشـم را تیـز کنـم بـه صداهـای 

داخـل بیسـیم. نـه کسـی بـرود و نـه کسـی بیایـد. در ایـن 

افـکار بـودم کـه سربـاز دم در پاسـگاه صـدا زد «میهـمان 

داریـم...» خورشـید حـالا آسـمان را روشـن کـرده اسـت.

اتبـاع غیـر مجـازی کـه دسـتگیر شـده بودند را به وسـیله 

چند دسـتگاه مینی بوس به شهرسـتان سـنگان انتقال 

می دهنـد تـا پـس از انجـام اقدامـات قانونـی همگـی به 

کشورشـان بازگردنـد.

همه آنچه را که در شب قبل اتفاق افتاده بود، در ذهن 

مرور می کردم. مردانی که گویا هیچ وقت خواب ندارند و 

جسمشان با سنگ های آهن دشت سنگان ترکیب شده 

است و سر سختانه ایستاده اند. آن ها در گمنامی تمام 

به سر می برند و برای امنیت پایدار در شهرها سر از پا 

نمی شناسند. مردانی که به گفته خودشان قرار است 

همگی عید نوروز را در مرز برای چهارمین، ششمین،

نهمین، دهمین و  حتی پانزدهمین سال به دور از خانواده 

جشن بگیرند. در مرز بمانند تا ما بخندیم و شاد باشیم.

آمــار آرام
در چهارشنبه  سوری امسال مشهد با وجود ۱۲۴حادثه و ۱۲۴مصدوم

هیچ فردی جان نباخت

  به اولین بازرسی که می رسیم باید 

«از  تمام مشخصات نوشته شود.

«به چه  کجا آمده و به کجا می رویم»،

قصدی پا به این منطقه گذاشته ایم»

و ... این ها سؤالاتی هستند که افسر 

مرزبانی از راننده می پرسد و بعد 

از توقفی کوتاه ایستگاه اول را رد 

می کنیم.

ــاده مستقیم اســت و تــا چشم  ج

ز  نی پوشیده ا با ر می کند بیا کــا

درختچه های کوچک گز. یکی از نیروهای مرزبانی 

«چند شب پیش قاچاقچیان  همراهمان می گوید:

گز را در همین منطقه دستگیر کردیم.» ابتدا واژه 

قاچاقچی گز برایم غریب است اما با توضیح تکمیلی او 

متوجه می شوم که وجود این درختچه های ارزشمند 

علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک مانع از برخاستن 

گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از آن می شود. اما چون 

زغال چوب این درختچه ها ماندگاری بالایی دارد 

 همین افراد سودجوی  غیر مجاز آن ها را قطع کرده 

و با قیمتی بالا به فروش می رسانند.

آفتاب در حال غروب  رنگی طلایی بر بیابان پاشیده 

است و باد نیز بی وقفه می تازد. از دور برج های 

خاکی رنگ پاسگاهی که وعده مان است، دیده 

می شود؛ پاسگاه «چاه گز»  محلی که قرار است در 

آن اسکان داشته باشیم.

تا به آنجا برسیم ساعتی می گذرد و حالا هوا رو 

به تاریکی رفته است و می توان ستاره ها، حتی آن 

کوچک ترینشان را هم با چشم غیر مسلح دید.

خودرو  مرزبانی در حیاط پاسگاه مرزی می  ایستد.

من و همراهانم پیاده می شویم. سرهنگ شیخی،

فرمانده گروهان مرزبانی سنگان، به سمتمان می آید.

سریع می رود سر اصل مطلب. همان چیزی که من 

را به این منطقه دورافتاده کشانده است. می گوید:

«ما هر شب میهمان داریم.» منظورش متجاوزان 

مرزی هستند که شب ها به دل بیابان می زنند تا با 

سوء استفاده از تاریکی هوا خود را به شهرهای مرزی 

کشور برسانند و سپس به مشهد، تهران، اصفهان و 

دیگر کلان شهرها بروند. به گفته او برخی از شب ها تا 

دویست نفر را هم دستگیر می کنند. افرادی که دیگر 

نمی خواهند در کشورشان زندگی کنند.  می گوید:

« در میان متجاوزان مرزی که هر شب دستگیر 

می کنیم پزشک هم بوده است. صراف، نظامی،

کارگر، کشاورز، محصل و حتی نوزاد شیر خوار هم 

میان این افراد بوده اند که نیروهای مرزبانی آن ها را 

ردزنی و دستگیر کرده اند.»

هوا کاملا تاریک شده است. ماه تمام رخ در میان 

آسمان خود نمایی می کند. سرهنگ شیخی می گوید 

که شب های مهتابی عموما متجاوزان در بیابان 

رفت و آمد ندارند. علتش را هم روشنایی دشت به 

واسطه نور ماه بیان می کند. هنوز حرفش تمام نشده 

که فرمانده پاسگاه از تحرکاتی در ضلع شرقی محل 

خبر می دهد. خبری که در بیسیم می پیچد. تازه از 

گرد راه رسیده بودیم و بدون اینکه استراحتی داشته 

باشیم، باید با نیروهای مرزبانی همراه  می شدیم.

فـرار از سـرزمین مادری
روایت شهرآرا از مهاجران غیر مجازی که برای یافتن سرپناهی مطمئن کشورشان را رها می کنند

سرقت موبایل از ۱۵۰ نفر
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